بخش فارسی 
کور پورتاکراسی آمریکا و جنگ علیه ایران, علل و پيامدها 
در حاشیه‌ی سخنان شغیعی کدکنی 


1عدالت جفرافیایی حلقه‌ی مفقوده‌ی توسعه‌ی کردستان ایران 


پررسی مذاهب اسلامی در کردستان عراق 

داستان پیدایش " هورمزگان رمان ناته‌ران کوژان 

جاودالگی روایت زنان: دریچه‌ای به مجموعه شهر "گرین " سروده‌ی کلثوم عشمائپور 

از صندوق‌های رأی به خبابان 

بررسی دیدگاه شهروندان مربوان در مورد کیفیت و تأثیرات جشنواره تتاتر خیابانی مریوان 
گمشده ای به نام "روزنامه داری" در کردستان 

زبارتگاه های عشایری و روستایی استان ایلام در زاگرس مرکزی 
به‌شی کوردی 

8 خویندنه‌وه‌ی شبعری کوردی پاش الی» پاش عه‌وله‌وی و 
به‌راوردکاریبه ککز هایکزی گورانی شیلی زئی چه‌لتو و کچن 

8 کوری سه‌یاد 


8 شاعبرانی عه‌شنی. رهنج و به‌روو 


هورم زگان رمان ثاته‌ران کوژان 


دیر زمانی است که در خصوص یک پوست و شعری نوشته بر آن که با نام «هرمزگان» شناخته شده. در برحی از 
کتاب‌ها و مقالات. مطالبی درج شده و بازتاب‌های خاص خود را نیز داشته است. با توجه به بررسی انجام گرفته در 
این خصوص, در طول این مدت تنها امری که سبب شده تا به این شعر به عنوان یک سند تاریخی نگاه شود و این 
باور را به وجود آورده که در اصالت آن نمی‌توان شک کرد صرفاً تکرار این موضوع بوده است. هدف این پژوهش 


پیگیری داستان پیدا شدن این پوست و شعر درج شده روی آن. از آغاز تا امروز است. 


از حدود نود سال پیش بحثی در خصوص پیدا شدن تکه پوستی در کُردستان عراق به میان آمده که تا امروز نیز ادامه دارد. 
گفته می‌شود که اهمیت این پوست در شعری است که بر روی آن نوشته شده است» چراکه مضمون این شعر از حمله اعراب 
به مناطق گُردنشین حکایت دارد و احتمال می‌رود که این شعر در همان دوران توسط شاعری سروده و کتابت شده باشد. 
اینکه آیا این پوست اساسا وجود خارجی دارد یا ه» و اگر وجود دارد در کجا و توسط چه کسی پیدا شده چچه کسی آن را 
مورد بررسی علمی و آزمایشگاهی قرار داده. متن نوشته شده بر روی آن توسط چه کسی باز خوانی شده و در نهایت این 
پوست در گذشته و حال در کجا نگاه‌داری می‌شود. موضوعاتی هستند که در این پژوهش سعی خواهیم کرد برای دست‌یابی 
به جواب. از اولین منبعی که به این موضوع پرداخته تا جدیدیرین آنها را مورد بررسی قرار دهیم. 
قدیمترین منبع شناخته شده‌ای که به این موضع پرداخته نوشته‌ای از سعیدخان کردنهای است. ایشان در مقدمه کتاب 
نزانی نوشته‌اند: 
به خط مستقیم شعری از ایام ساسانی در دست نبود تا اینکه در اين ایام اخیر یک پوست پاره در سلیمانیه 
بخط پهلوی کشف شد که دارای چند شعر که بقیه یک مرثیه و نیاحاتی است که گردها به زبان مادی خودشان 


انشا نموده‌اند» (گردستانی ۱۳۰۹: ط). 


هر چند انتظار می‌رفت که نخستین منبعء اطلاعات در خور توجهی را در این خصوص بیان شده باشد. اما همان‌گونه 
که مشاهده می‌شود. سعیدخان بیش از این توضیحی در خصوص این پوست و شعر نداده. و در نتیجه پیگیری موضوعات مد 
نظر پژوهش در این منبع نتیجه‌ای در بر ندارد. 
بعد از سعیدخان. «ملک الشعراء بهار» در نوشته‌های خود به این موضوع اشاره کرده است. بهار که در سال ۱۳۱۸ش 
در مجله مهر به نوشتن مجموعه مقالاتی تحت عنوان شعر در ايران پرداخته در پنجمین شماره مجله (ص ۶۲۷-۶۲۲) به 
اشعار گُردی پرداخته وعنوان متن خود را نیز «شعر ده هجائی گردی» قرار داده است. بهار متن خود را با اشاره به این پوست 
و شعر درج شده روی آن شروع کرده و می‌نویسد: 
«جوانی انگلیسی در اين اواخر در شهر سلیمانیه اشعاری به زبان گردی کشف کرده است که اگر جعلی نباشد 
بنظر می رسد متعلق به اوایل هجوم عرب به ایران باشد و از جمله اشعار ایرانی هجائی محسوب خواهد شد که 
امروز هم در نزد قاطبه اکراد متداول است» (بهار ۱۳۱۹: 4۲۲). 


بهار در ادامه می‌نویسد: 
«اين اشعار گویند بهعط پهلوی و بر پوست آهو نوشته بوده است و کسی که آن را به‌دست آورده بود. برای 
زار شرق ترفنی که ود تما سر کرو رن آصاتب شک انوا اراس ده نع بر 
سعیدخان گردستانی بدست آورد و ترجمه آن هم از طرف جناب ایشان شد و ما عینا صورتی که معزی الیه 
برای ما فرستاد اینجا درج می‌کنیم؛ هرمزگان رمان آتران کژان/ هوشان شاروه گوره گاوران/ زور کره آرب کردنا 
خاپور/ گنانی پاله بنی شاره زور/ ژن و کنیکا و دیل بشینا /مرد آزا تلی ژ روی هوینا/ روش زردوشتر ماننه و 
بی دس/ بزیکا نیکا هورمز و هویج کس. [ ...] اگر کسی عمداً چنین قطعه‌ای را درین تازگی‌ها جعل نکرده 
باشد و قول مکتشف آن راست باشد (که دلیلی هم بر کذب قول او در دست نداریم) باید گفت که این شعر 


قلافمن گرن قع کریی ریگ خاش اشعان هاگ شهه ان شع وان اترای اس رخبان 2۸۲۲ 11۱۷ : 


۱ 5 ۹ بح ۳ 33۹ خر مشاه 3 ۰ 3 2 با و ۰ 
- ترجمه شعر: «پرستشگاه های هرمزدی ویران شد و اذران کشته گشت. خود را پنهان ساختند بزرگ و بزرگان. تازی زورکار و زرو گوی ویران 


ساخت. شهرهای پهله را تا بروی شهرزور. زنها و دوشیزگان به اسیری رفتند. آزاد مردان در خون غلتیدند. روش زرتشتر بی دستیار مانده. اهورامزدا به 


هیچ کس رحم نمی کند). 


بهار دو سال بعد در مقدمه کتاب مجمل التوارخ والقصص در خصوص ترانه «سارو» می‌نویسد: 
«ما با وزن این اشعار هم آشنائی داریم . و آن نوعی از اشعار قدیمست. و اين همان وزنی است که اشعار گردی 
تا کنون هم به‌همان وزن گفته می‌شود. و قطعه کردی اورامان که گویند در کردستان به‌حط پهلوی کشف شده 


نیز به همین وزن است» (ناشناس ۱۳۱۸: کح). 


اهمیت نوشته بهار به نسبت نوشته سعیدخان در درج شعر نوشته شده بر روی پوست مورد بحث است. بهار در 
نوشته خود هیچ اشاره‌ای به رژیت تصویر و يا خود پوست نکرده. و دلیلی که نشان می‌دهد بهار به اصل موضوع دسترسی 
نداشته. این است که اشاره می‌کند: «گویند متن به‌عط پهلوی نوشته شده است» یعنی خود متن و خحط آن را ندیده است. از 
آنجایی که بهار اشاره می‌کند که این متن در روزنامه شرق نزدیک منتشر شده بایستی بازخوانی آن توسط شخصی مسلط به 
زبان و خط پهلوی انجام شده باشد. اما مشخص نیست که توجیه ایشان در این خصوص چه بوده. که نوشته روزنامه را 
نپسندیده و متن و ترجمه آن را از سعیدخان گرفته است در حالی که سعیدخان نیز اشاره‌ای به ریت متن نداشته و به حط 
ال نفد اش تبو یات انش ترا وال ها ترتممی که اتیال م روش ور این توت بو موه دا نا با شک اشامت 
که مطالب روزنامه شرق نزدیک توسط فردی غیر متخصص درج شده باشد. که البته نفس انتخاب روزنامه يا یک مجله نه 
چندان شناخته شده به‌جای مجلات معتبر علمی و تخصصی آن زمان. جهت درج مطلبی به این مهمی. طرح این توجیه را 
قوت می‌بخشد. 

در این نوشته هیچ‌گونه اطلاعی در خصوص یابنده پوست ارائه نشده و ما نمی‌توانیم دريابيم که این جوان انگلیسی 
چه کسی بوده و در آن زمان در سلیمانیه مشغول به چه کاری بوده است. آیا جزء گروه شرقشناسان و کاوشگران بوده. اگر 
بوده چه مرتبه علمی‌ای داشته است, زیر نظر کدام شرقشناس و کاوشگر کار کرده عضو تیم تحقیقی کدامیک از دانشگاه‌ها 
بوده و نتیجه تحقیقات. کاوشها و اکتشافات او و گروهشان در کجا منتشر شده است. اگر سیاح بوده چرا اطلاعی از 
شاب اقا و یه کشک کی وان سم ای هه مساق سا وه وی یشان فا 
به اشخاص زبده و متخصص, متوجه شده که چیز با ارزشی است. پس قطعا خودش قادر به خواندن و منتشر کردن آن در 
روزنامه شرق نزدیک نبوده و اين کار توسط یک متخصص انجام شده پس چرا نامی از این متخصص در دست نیست. 

با اينکه انتظار می‌رود که مطلبی این چنین مهم در مجلات معتبر شرقشناسی آن زمان درج شده باشد و درج آن در 
یک روزنامه يا مجله نه چندان معتب چندان منطقی به نظر نمی‌رسد اما بهار مشخصاتی از همین روزنامه یا مجله مانند؛ سال 
نشر, محل نش شماره و صفحه حاوی مطلب را نیز به‌دست نداده است." 

درج این متن در نوشته بهار قابل توجه است: «اگر کسی عمدا چنین قطعه ای را درین تازگی‌ها جعل نکرده باشد». 


اگر این پوست در مراکز علمی مورد بررسی قرار گرفته - که البته با اشاره خود بهار مبنی بر تشخیص تعلق پوست به آهو تا 


- در آن زمان عده‌ای معدود که عبارتند از؛ ملک الشعراء بهار. رشید یاسمی. احمد کسروی. مجتبی مینوی و صادق هدایت قادر به خواندن متون 
پهلوی بودند و آن هم به سبب شاگردی در محضر ارنست هرتسفلد بوده است (نک. یاسمی ۱۳۹۲: دوازده؛ دریابندری ۱۳۵۲). 

۱ - علارغم اينکه نگارنده بسیار کوشید تا روزنامه شرف نزدیک را پیدا و مطالب آن را بررسی کندء هیچ نتیجه و سرنخی به‌دست نیآمد. در نهایت 
نگارنده دریافت که مجله‌ای به نام 1 1160۳ 1/6 در فاصله سالهای ۱۹۰۸-- ۵ و نیز مجله‌ای به نام ۵ 0۷ 6051 11601 116 در فاصله سال‌های 
۵- ۱۹۳۷م در لندن چاپ شده است و شاید منظور بهار همین مجله بوده که البته دسترسی به آن برای نگارنده مقدور نیست. عدم دسترسی به این 
روزنامه يا مجله در اين پژوهش خللی وارد نمی‌کند زیرا بنابر نوشته بهار می‌توان دریافت که در روزنامه شرق نزدیک نیز تصویر پوست حاوی متن 
درج نشده و نویسنده متن نیز احتمالا همان جوان انگلیسی بوده است. بهار یکی از قطعات خود را که با این بیت شروع می شود در پاسخ به روزنامه 


شرق نزدیک سروده است؛ «گویند مرکز وطن ما بود خراب/ از بس فساد و خحدعه در آنجا گرفته جای» (بهار ۲۰ ج: ۸۲ 


حدودی چنین مطلبی استنباط می‌شود- و اشخاص متخصصی در حوزه خط و زبان پهلوی متن درج شده بر پوست را مورد 
تروش اقرار خاها نک ی دراک رعلیی بش نمی ند موزدسخته قران کرزفه اسیق: ابا این اف سین اقبالن که نار 
مطرح کرده وجود دارد؟. درج اين مطلب به تنهایی می‌تواند گواهی برای بررسی غیر علمی موضوع از طرف بهار باشد. 
تنها تفاوت نوشته بهار با نوشته سعیدخان در درج شعر است که البته بهار آن را هم از سعیدخان گرفته است. عبارات؛ 
«اين اواخر». «جوانی انگلیسی»؛ «کردستان عراق»» «روزنامه شرق نزدیک». ۳ کن گویی و فاقد جزئیات هستند و نشان 
می‌دهد که بهار منبع دیگری به جز سعیدخان در دست نداشته است. و ایشان این مطلب را صرفاً از زبان سعیدخان. بدون 
کوچکترین تفحص و بررسی نقل کرده است. 
لازم به ذکر است که سعیدخان با اينکه با مستشرقینی مانند ادوراد بروان. مینورسکی و نولدکه ارتباط داشته است. و 
زمانی که سه سند قدیم. که به گفته خودش در اورامان پیدا شده بود را (نحوه و محل پیدا شدن این اسناد جای بحث جدی 
دارد» در سال ۱۹۱۳ به لندن برد نیزن مورد توجه هرچه بیشتر شرقشناسان قرار گرفت. موضوع این پوست و شعر را با 
هیچ‌یک از مستشرقین در میان نگذاشته است تا همانگونه که کسی مانند مینز در خصوص اسنادی که سعید خحان با حود به 
لندن برده بوده مقاله‌ای فاضلانه در ژورنال مطالعات هلنی نوشته است. به این موضوع نیز بپردازند." 
بعد از بهار «رشید یاسمی» به این موضوع پرداخته و درکتاب گرد و پیوستگی نژادی و تاریحی ای می‌نویسد: 
«در سلیمانیه قطعه پوستی پیدا شده است که اين ابیات بخط پهلوی بر آن نوشته شده است در شکایت از 
مصائب حمله عرب و بر افتادن آئین قدیم. اگرچه ما نمی‌خواهيم فقط تکیه بر اين سند بنمائیم ولی آنرا 
حکایتی از احساسات دینی اهل آن سرزمین می‌شماريم که فرضا خیلی بعد از حمله عرب هم نوشته شده باشد 
باز انعکاس تأثیرات مردم کُردستان شمرده می‌شود؛ هورمزگان رمان آتران کژان/ ویشان شاردوه گورة گورکان/ 
زور کار آرب کردنه خاپور/ گنای پاله هتا شاره زور/ شنو و کنیکان و دیل بشینا/ میرد آزا تلی و روی هوینا/ 
روشت زردوشتره مانوه بیکس/ بزیکا نیکا هورمز و هیوچکس» (یاسمی ۱۳۱۰: ۰0۱۲۰-۱۱۹" 


موضوع. صرفاً نوشته سعید خان و بهار را تکرار کرده است. ایشان مطالب را به گونه‌ای کرده که گویی نه تنها سند آن را بارها 
مورد مطالعه قرار داده, بلکه این موضع کاملا اثبات شده است. جالب است که در شعری که رشید یاسمی آورده اندکی تفاوت 
با شعری که بهار از سعیدخان گرفته وجود دارد!. این تفاوت سبب مطرح شدن این پرسش می‌شود که. چگونه در کمتر از 
یک سال دو نفر به یک شعر اشاره داشته‌اند اما متن شعر را با اعتلاف روایت کرده‌اند. در حالیکه موضع این پوست و متن آن 
مانند تصحیح نسخ خطی نبوده که چند نسخه متفاوت از یک موضوع وجود داشته باشد و هر کدام از نسخ اختلافاتی با 
دیگری داشته باشد. نکته مهم در نوشته یاسمی وجود این جمله است: «فرضاً خیلی بعد از حمله عرب هم نوشته شده باشد». 
معتبر به حساب آمده دیگر جایی برای چنین فرضی وجود ندارد. به‌کار بردن عنوان «سند» توسط یاسمی برای این موضوع. 
نیاز به ارائه ی مستندات دارد و این دقیقاً جیزی است که از ارائه آن خودداری کرده است. 

شد که هیچ کدام ان اما جزئیات و سندی را در این خحصوص ارائه نکرده و سهل است که در نقل مطلب نیز تفاوتهایی با 
یکدیگر دارند. 


نک . 22-65 .م2 ,1915 ,33 وعزااگ ]۵ ال ۲ موز یک رز مه وم فم و ماو عازن هس۳۵ ری ۲ 


مب انش کانت اولسن بار هرسان ۱۱۱ مش له اس 


همزمان با رشید یاسمی» «حسین شکیبا » رئیس معارف و اوقاف کُردستان در سالنامه معارف گردستان به این موضوع 
اشاره کرده و نوشته است: 
(در چند سال قبل اشعاری کگردی که بر پوست آهو نگاشته شده و با خط پهلوی بوده توسط ضیاءالدین نامی در 
سلیمانیه پیدا شده و معلوم می شود که داستان هجوم اعراب را به ایران تشریح نموده ولی اول و آخر آن 
بدست نیآمده و به این جهت ناقص مانده است[...] اين اشعار به وسیله دانشمند گرامی آقای مهدی فرهیور 


حسین شکیا نام یابنده پیوست را ذکر کرده. و در روایت ایشان ی تا نننه جوانی اد کون نبوده. و در این 
خصوص با منابع پیش از خود در تضاد است. شعری که شکیبا در متن آورده همان روایت بهار از شعر است. 

بعد از حسین شکیباء «آیت‌اله مردوخ» در سال ۱۳۲۶ش در مجموعه مطالبی که تحت عنوان گرد و گردستان در هفته 

نامه کوهستان (س اول ش" ص۵) منتشر کرده. با تکیه بر کتاب رشید یاسمی به این موضوع پرداخته و عیناً سخنان او را 

تکرار کرده است. ایشان بعدها در کتابی با همین نام نیز مجدد به این موضوع اشاره کرده است (نک. مردوخ ۱۳۵۱ ج۱: ۰ 

«تصرف گردستان برای اعراب سهل و ساده انجام نگرفت. گرد در مقابل حمله عرب سخت مقاومت کرد و از 

آداب و رسوم ودین و وطن و تمدن و زندگی خود جانانه دفاع می کرد. مطابق تاریخ اسلامی و غیر اسلامی و 

آنچه که از این یک قطعه شعر کُردی ذیل که روی پوست آهو, بخط آوستائی (يا پهلوی) نوشته شده است . و 

بنظر علاء‌الدین سجادی محقق کرد قدمت این شعرها تا حمله اعراب ‏ یعنی تا ۱۳۰۰ سال » پیش می‌رود [...] 

اشعار فوق وجود تمدنی که معابد. آتشکده هاء مردان بزرگ و یک دین و راه و رسم خاصی را می رساند و نیز 

گویای این حقیقت است که دهات. شهرهاء معابد و آتشکده‌ها بالاخره یک تمدن بومی کردعه بدست اعراب 


ویران و نابود شده است)» (ایوبیان ۱ 2-2 ۸۳). 


ایشان مطلب را از کتاب علالدین سجادی گرفته. که البته نظر ایشان را در خصوص این شعر تمام و کمال بیان نکرده 
و ما در جای خود به آن خواهیم پرداخت . 
بعد از عبیداللّه ایوبیان «محمد عباسی» در سال ۱۳۶۳ش در مقدمه کتاب شرف‌امه با تکیه بر نوشته رشید یاسمی به 
این موضوع پرداخته و می‌نویسد: 
«در سلیمانیه قطعه پوستی پیدا شده است که این ابیات به‌حط پهلوی بر آن نوشته شده است. در شکایت از 


مصائب حمله عرب و بر افتادن آیین قدیم» (عباسی ۱۳۷۳: چهل و هشت). 


بعد از محمد عباسی «محمد صالح ابراهیمی محمدی» در مقاله ای با عنوان قدیم ترین شعر کردی که در ماهنامه مهر 
(ش ۰۱۲۲ ص 1۲۵) در سال ۶ سش منتشر شده به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: 
«قدیم ترین شعری که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم قطعه شعری است به زبان کردی اورامی, که 
به‌حط آویستائی يا (پهلوی) بر روی پوسته آهو نوشته شده. و چندین سال قبل در کاوش‌های زیرزمینی منطقه 
گردستان بدست آمده. از جزئیات پیدا شدن این شعر جانسوز باستانی اطلاع کامل ندارم ولی خود شعر در 
چندین کتاب درج شده اش از اهاست خلت آولخ تاریخ مردوخ و مقدمه شرف نامه بدلیسی و نقش قهرمان 


شرق. و چنین بر می‌آید که اين قطعه شعر در حدود ۱۳۰۰ سال پیش سروده شده است». 


بعد از محمد صالح ابراهیمی «مصطفی کیوان» در مقاله ای با عنوان پیوستگی زبان گردی با زبانهای فارسی پهلوی و 
اوستائی که در مجله یغما (ش ۲۱۷ ص ۲4۰-۲۳۰) در سال ۱۳۶۵ش منتشر شده به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: 
«در این اواخر قطعه شعری به زبان گردی اورامانی و به خط پهلوی بر روی پوست آهو پیدا شده است که به 
احتمال زیاد متعلق به اوایل هجوم اعراب به ایران است». 


ایشان در ادامه ارجاعی به مقاله بهار داشته و برخحی از نوشته آن را نقل کرده, و در آخر نوشته است: «یکی از دلایل 
قدمت این قطعه شعر مبرا بودن کامل آن از تاثیر حروف و کلمات زبان عربی است. واژه‌های آن کاملا ایرانی است و هیچیک 
از حروف هشتکانه مخصوص زبان عربی در آن جود ندارد». با اينکه منبع ایشان مقاله بهار بوده. اما در درج یک لغت از شعره 
روایت رشید پاسمی را پسندیده و به‌جای «گاوران». «گه‌وره‌کان» نوشته انیت 
بعد از مصطفی کیوان. (مجید اورنگ» در مقاله‌ای تحت عنوان چامه هرمزگان که در مجله ارمغان (دوره سی و هفتم. 
ش ۲ ص‌ ۵4-۸) در سال ۷سش منتشر شده به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: 
«نزدیک شصت سال پیش پوست پاره‌ی کهنه-ای در دهکده‌ی " هزارمیرد" از استان سلیمانیه عراق پلاست امده 


کلکن رو آن یل بتک هام کرت رهبا توسیی هلو تشه باه 


جالبی این نوشته در این است که بر خلاف متن‌های پیش از خود نه تنها به محل دقیق یافتن پوست اشاره کرده بلکه 
زمان تقریبی پیدا شدن آنرا نیز معلوم کرده است. که حدود سال ۱۲۸۷ش می‌باشد. با اينکه ایشان هیچ‌گونه منبع» جزئیات و 
سندی ارائه نکرده. اما روایتش از شعر به کتاب رشید یاسمی بر می‌گردد. 
در میان متون مورد بررسی, متنی که به بعد از مقاله اورنگ نوشته شده و به این موضوع پرداخته مربوط به «نواب 
صفا» است. نواب صفا که زاده شهر کرمانشاه بوده و بر برخی ترانه‌های گردی نیز شعر فارسی گذاشته». در کتاب شرح حال 
فرهاد میرزا معتمدالدوله هنگام سخن راندن از اورامان با تکیه بر کتاب تاریخ کرد و کردستان آیت‌اله مردوخ به اين موضوع 
پرداخته و می‌نویسد: 
(بر حسب اتفاق یکهزارو چهارصد سال بعد از عصر ساسانی اشعار اورامن بر پاره پوستی در نواحی شهرزور؛ 
سلیمانیه» به‌دست آمده که جنبه مرثیه دارد. ولی این اشعار اورامنی که با خط پهلوی به‌یادگار مانده و جزء 
پهلویات به حساب میآید در بحر وزنی ساخته شده که اشعار گردی چه در لهجه گردستانی و چه در لهجه 
کرمانشاهی در همان وزن سروده می شود و عبارت است از چهار بار مفعولن فعولن که هم وزن عروضی دارد 


و هم قافیه و در حقیقت می‌توان آن را بحر قریب خواند» (صفا ۱۳۹۳: 1.۱۳ 


بعد از نواب صفاء «رکن‌الدین همایون فرخ» است که در کتاب تاریخ هشت هزار سال شعرایرانی بر اساس مقاله بهار 
و کتاب رشید یاسمی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: «محتوای شعر می‌رساند که شعری اصیل است و ساختگی نیسنت) 
(همایون فرخ ۱۳۷۰ج۲: ۸۲. ایشان نیز با وجود اینکه با لحنی قاطع به موضوع پرداخته و اصالت آن را تضمین کرده است؛ 
کوچکترین جزئیات و سندی برای سخن خود ارائه نکرده است . 

بعد از همایون فرخ. «محمد کامگار پارسی» در کتاب رباعی و رباعی سرایان ا زآغاز تا قرن هشتتم هجری با تکیه بر 
مقاله بهار اشاره‌ای به این شعر داشته است (نک. کامگار پارسی ۱۳۷۲: ۳۳). 
بعد از کامگار پارسی: «نادر کریمیان سردشتی» در مقدمه کتاب فتوح سواد العراق با تکیه بر کتاب رشید یاسمی به این شعر 


اشاره کرده و می‌نویسد: 


2 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ی 
- بررسی نظر ایشان در مورد شعر کردی و وزن آن مجال دیگری می‌خواهد. 


حمله اعراب هم نوشته شده باشد باز از حیث قدیمترین سند جایگاهش محفوظ است (سردشتی ۱۳۷۶: 


۳۷ 


بعد از کریمیان سردشتی, «فاروق صفی‌زاده» در کتاب پژوهشی درباره ترانه های گردی با تکیه بر مقاله بهار مطالبی را 
در این خصوص بیان کرده است (نک. صفی زاده ۱۳۷۵: ۲۱۶). ایشان نیز مانند مصطفی کیوان با وجود اينکه از مقاله بهار 
استفاده کرده اما در خصوص لغت «گه‌وره‌کان» و «گاوران». روایت یاسمی را پذیرفته است . 
بعد از فاروق صفی‌زاده» «حبیب الّه تابانی» در کتاب وحدت قومی کرد و ماد با رفرنس کتاب یاسمی به این شعر 
اشاره کرده است (نک. تابانی ۱۳۸۰: 4۳۰-۶۲۹) . 
همزمان با نوشته تابانی» «اسماعیل یوردشاهیان» در کتاب نبارشناسی قومی و حیات ملی به این موضوع پرداخته و 
می‌نویسد: «در سال ۱۹۳۰ قطعه پوستی در سلیمانیه پیدا شد که بر آن این ابیات به‌حط پهلوی بود» (یوردشاهیان ۱۳۸۰: 
۲ علارغم اينکه ارجاع ایشان به کتاب رشید یاسمی است مشخص نیست که تاریخ ۸۱۹۳۰ را با تکیه بر چه منبعی درج 
کرده‌اند. 
بعد از این افراده «ابوالقاسم اسماعیل پور» در مقاله‌ای تحت عنوان اشعار پارسی به شیوه ی آثار منظوم ایرانی میانه. به 
ترانه‌های کُردی پرداخته و می‌نویسد: 
«از میان ترانه‌های محلی دیگر که بر وزن هجائی است. اشعار هجائی کردی را می‌توان یادآور شد. ترانه‌های 
کُردی دارای سه وزن هفت‌هجائی. هشت‌هجانی. و ده‌هجانی‌اند. رایج‌ترین وزن این ترانه‌ها؛ ده‌هجائی است. 
همه‌ی تکبیت‌ها و منظومه‌های کردی در این وزن سروده شده‌اند [...] کهن‌ترین نمونه شعر کُردی که احتمالا 
بازمانده از اوایل تازش اعراب به ایران است در وزن هجائی است» (اسماعیل پور ۸۷۱ ۸۰6۹-1۸ 


«محمد علی سلطانی» نیز در گفتگویی با فصلنامه شعر کوهران در سال ۱۳۸۶ش اشاره‌ای به این شعر داشته با اين 
تفاوت که فرموده‌اند: «اين ابیات که اسناد آن هم موجود است. مربوط به زمان پورش تازیان به ایران است». ایشان هیچ گونه 
اشاره‌ای به محل انتشار و یا نگه‌داری اين اسناد نکرده است. 

این شعر به کتاب از هورامی تا ارومیه نوشته «محمد رضا ابوترابیان» نیز راه یافته با این تفاوت که ایشان لغت 
«گاوران» را «آوازه خوانان» معنا کرده است! (نک. ابوترابیان ۱۳۸۵: ۳۵). تالی ایشان «مهدی احمدی» نیز همین مطلب را در 
کتاب موسیفی اورامان آورده است (نک. احمدی ۱۳۹۶: ۲۳). جالب است که ارجاع ابوترابیان و احمدی به کتاب سبک 
شناسی ادبی» بخش یکم دفتر چهارم بوده که به کوشش علیقلی محمودی بختیاری منتشر شده است. اما در اين کتاب. مقاله 
بهار تمام و کمال درج شده و اشاره‌ای به تعبیر «آوازه عوانان» برای این لغت نشده است (نک. بهار ۰۱۳۶۲ 8۱-۳۹). «حسن 
مشحون» نیز در کتاب تاریخ موسیقی ایران به این شعر پرداخته و متن بهار را به صورت کامل درج کرده است (نک. مشحون 
۳ 24۲). 


" - کتاب فتوح سواد العراق خود از مواردی است که نیاز به بررسی جدی دارد. 


۸ ۰ ۰ ۹ ۹ ۳1 ص ار ۰ ۳ ۰ 2 
- منبع اسماعیل پور در خصوص اشاره به شهر هرمز گان نوشته فارق صفی‌زاده و بهار بوده است. 


حال می‌پردازيم به نویسندگان کردی که به زبان کُردی مطالبی در خصوص این شعر نوشته‌اند. در اين میان, اولین کسی که به 
این شعر پرداخته «حسین خزنی موکریانی» است و جالب است که خزنی حتی چند ماهی پیش از سعیدخان به این موضوع 
اشاره کرده است!. خزنی در روز چهار شنبه. ۲۰ فروردین سال ۱۳۰۹ش در مطلبی تحت عنوان «سه‌رمایه‌ییکی گران‌به‌های 
میژوی کوردان» در مجله زاری کرمانجی می‌نویسد: 

«له عمری حه‌زره‌تی عمر سال ۱٩‏ هجری شاعریکی کورد له روی دلگیری و سوکایّه‌تی کوردانه‌وه هه‌لی 

به‌ستوه. گه‌رو کیکی انگلیزی له سللیمانی راستی ده‌روشیک دی له کوچه‌نکدا رونیشتبو ده‌وروپشتی پرله ژن 

وستاون. ه‌ویش سه‌ری خوی دهباته‌پلشه‌وه تماشا ده کا به خه‌تی پهلوی کون له پارچه‌قاقزان ده‌نویسبّت ده‌یداته 

ژنه کان. گه‌ر و که که لهوه داده‌میشت که ده‌رونش چزن لهعه‌تی پهلوی ده گا. ده‌لین بابه ده‌رولش تو هم نوسراوه 

له کوی فیر بوی؟» ده‌رونش دهلی کتیییکم هه‌ه له روی هوه شکل نویسی ده که‌م. پیاوه که ده‌لی کوانی پیم 

نیشان ده ده‌وریش له هه‌مبانه که‌ی پارچه که‌ولیک ده‌رده‌خاو ده‌یداته ده‌ست کایراه ثه‌ویش لیم ورد ده‌ییته‌و 

ده‌بینین ه‌وچوار شعری کوردی به زمانی کون به خه‌تی پهلوی‌به» ده‌ورش ده یکاته نوشته‌و ده‌ی دا به‌ژنان. ثه‌مه 

ثه‌و شعرانن؛ هورمزگان ره‌مان آتیران کوژان/ هوشان شاره‌وه گه‌فره گه‌فره کان/ زر کار عاره‌ب کوردی 

نه‌خاپور/ گه‌نانه پاله به‌شی شاره‌زور/ ژن و که‌تیکان وه دیل به‌شینان/ مهرد آزا تلین ژه روی هه‌وینان / ره‌وه‌شی 


زه‌رده‌شت مایه‌وه بی ده‌س/ بیزیکا نا کات هورمز وه هیچ که‌س (م وکریانی ۰۱۹۳۰ ش ۲۱: 1۹ 


(زاری کرمانجی ۱۹۳۰ ش 7۱: 41۹ 


خزنی چند سال بعد که گویا فراموش کرده قبلاً چه چیزی در خصوص این شعر نوشته. در کتاب کوردستانی 
موکریانی, که در سال ۱۹۳۸ آن را نوشته است مجدد به شعر پرداخته و می‌نویسد: 
(«به کل له شاعیرانی ته‌وده‌مه‌ی کوردان له قیتعه‌و هه‌لبه‌ستلکدا هو شه‌رو کوژتاره‌ی ته‌مسیل کردووه. ئلمه سالی 


۹ له‌سه‌ر پارچه هه‌مباتیک هم چوار شیعره‌مان ده‌سکه‌وت. له مجه‌لله‌ی زاری کرمانجی دا به درئژی نه‌شرمان 


کردبوو» ثه‌مه‌به که ده‌بلژری...) (مو کریانی ۷ ج۲: ۱۶۱ 


اینکه خزنی در جایی اشاره می‌کند که یک مرد انگلیسی هنگام گشت و گذار در کوچه‌های سلیمانیه این پوست را نزد 
درویشی پیدا کرده و در جای دیگر اشاره می‌کند که خودش آن را دیده. حکایتی عجیب است. خزنی با اینکه یّد طولایی در 
عکاسی داشته. تصویری از این پوست را به یادگار نگذاشته و در مجله زاری کرمانجی نیز منتشر نکرده است. و جالب است 
که ایشان هم از آن فرد انگلیسی هیچ‌گونه نشانی بدست نمی‌دهد. 


تفاوت روایت خزنی از داستان پیدا شدن پوست حاوی شعر تنها در شیوه پیدا شدن آن نیست بلکه در خود شعر نیز 
تفاوت چشم‌گیری بین روایت او و سعیدخان وجود دارد. در روایت خزنی لغت «خاپوور» دیگر به معنای خراب کردن نیست 
بلکه به معانی منطقه‌ی خاپوور است. و یا «پاله» دیگر به معنای شهر نیست بلکه به معنای منطقه‌ای در شهرزور است. و یا 
لغت «کردی نه» به «کوردی نه» تغییر شکل داده و معنای بیت دوم شعر به کلی عوض شده است. سوالی که در اینجا مطرح 
می‌شود این است که این تفاوت‌ها ناشی از چه بوده است؟. که در مورد دوستی سعیدخان با مستشرقین وجود داشته 
در مورد خزنی نیز صادق است. زیرا خزنی نیز هنگام ملاقلات با مینورسکی در سال ۱۹۳۶ در سلیمانیه این موضوع را با او 
در میان نگذاشته است تا مینورسکی نیز از آن سخنی به میان آورد (نک. موکریانی ۲۰۰۷ ج۲: ۵۸۲). کسانی مانند «محمد 
امین زکی پیگ» نیز که در سال ۱٩۳۱‏ کتاب کورد و کوردستان را نوشته و در آن تقریبا از هر چیزی که مرتبط با تاریخ کُردها 
باشد سخن به میان آورده» و با خزنی موکریانی نیز دوستی نزدیکی داشته, به این موضوع اشاره نکرده است. جالبی متن خزنی 
در این است که ما در بررسی خود به جایی رسیده‌ايم که یک نفر ادعا کرده که خودش آن پوست را پیدا کرده و با کسی که 
آنرا یافته دیده است هر ند ضرفا آدغا کردم و سندی ارائه نکرده است. 
بعد از خزنی کسی‌که به این موضوع پرداخته «علاالدین سجادی» است که در کتاب میژووی تهده‌ب یکوردی می‌نویسد: 
«ئه‌مه‌ش به‌قسه: پارچه چهرمیک لهم سالانه‌ی دواییه‌دا له هء‌شکه‌وته کانی جیشانه‌و و هه‌زارمُرد ی سوله‌یمانیه‌دا 
دوزراوه‌ته‌وه چه‌ند شعریکی به زمانی کوردی تیدا نوسراونه‌و» ...۰ جاله‌به‌ر نه‌مه هو شعرانه وه کو چون به‌لگه‌ه که 
بو زمان و ه‌ده‌بی کوردی ههر وه‌ها روشته‌به کيشه بو ثایینی له‌وه پیشان. ماوه‌ته‌وه سه‌ر نه‌وه هم شعرانه که من لیره‌دا 
باسی له کهم و هیناومه بز به‌لگه‌ی شعرو ثه‌ده‌ب و زمانی کوردی له ده‌وره‌ی دوهه‌می ه‌ده‌پی کوردیدا ناتوانم بچمه 
ژیری بلیّم بونه که‌ی راسته یا راست نیه» چزنکه نه‌خزم ثه‌و پارچه چه‌رمهم دیوه که هم شعرانه‌ی لی نوسراوه‌نه‌وه وه‌نه 
لقسه‌ی رژژه‌لاتی ناسیکدا به‌ر چاوم که‌وتوه به‌لکو ته‌نیا قسهیکه ماموستا ره‌شید یاسه‌می له لاپهره‌ی ۱۲۹ 
کتییه که‌یدا باسی ثه کا هویش به‌بی هوه بیگه‌به‌نیتهوه به که‌سیکک یا به سه‌رچاویکک. قسه که هر هوه‌نده‌ه ثه گهر 
هم پارچه چه‌رمه بویت هونراو و زمانیکی زیاتر له هه‌زارو دوسه‌د سالی کورد به ثیمه نیشان ه‌دا» (سه‌ججادی ۱۹۵۲: 
۱۳۰-۹). 


ایشان با اينکه به این شعر اشاره کرده اما چندان هم به وجود چنین سندی اطمینان نداشته و گویا همین شک و گمان 
سبب شده تا در کتابی که بعدها تحت عنوان دق هکانی ثهده‌بی کوردی نوشت به این شعر اشاره نکند (نک. سه‌ججادی 
۳ همان‌گونه که خود اشاره کرده, منبع ایشان جهت پرداختن به این موضوع کتاب رشید یاسمی بوده است. 

بعد از سجادی, «زییر ببلال ثیسمائیل» در کتاب میژووی زمانی کوردی به این شعر پرداخته و می‌نویسد: «ثهو پارچه 
پلسته به زمانی کوردی شیوه‌ی هه‌ورامی نوسیا» (بیلال ثیسمائیل ۱۹۸۶: ۷۸. ایشان نیز منبعی برای اصالت شعر ارائه نکرده 
است. 

بعد از بلال اسماعیل, «موحه‌مه‌د همين هه‌ورامی» در کتاب میژووی ریبازی زمان ی کوردی شعر را آورده و می‌نویسد: 
«له رووی ساکاریی وشه کان و روواله‌تی کونیان و نه‌بوونی وشه عاره‌بی و بیگانه» تیای دا و هه‌روه‌ها له رووی کیش و سه‌رواوه 
لهوه دلنیامان ده کات که مله جیری له‌وه نه که‌ین که زمانه که‌یان زمانی سه‌ره‌تای په‌یدابوونی ثیسلامی پیروزه» (هه‌ورامی ۱۹۹۰: 
۲۱۰-۵). ایشان با اینکه شعر را اصیل دانسته اما هیچ گونه منبعی و سندی برای اصالت وجود چنین پوستی که حاوی چنین 
شعری باشد معرفی نکرده. و بدون آنالیز زبانشناسانه لغات نیزء آنها را مبنایی برای اصالت شعر قرار داده است. روایت ایشان 


بعد از محمد امین هورامی. «ره‌شاد میران» در کتاب ره‌وشی ثایینی و نه‌تهوه‌یی له کوردستان در این خصوص می‌نویسد: 
«ناوه‌رژ کی هم شیعرانه ثه‌وه ده‌رده‌خا که کورده کان به‌لانی که‌مه‌وه هی ثه‌و ناوچه‌به‌ی شیعره که‌ی تیا نوسراوه زه‌رده‌شتی بونه» 
(میران ۲۰۰۰: ۷۸. ایشان چند صفحه بعد با گمان به شعر نگریسته و نوشته است: «بهلام رایه‌تی واش باوه که گومان ده‌خاته 
سه‌ر راسی ثه‌و شیعره و گوایه ه‌مه به‌م دوایی یه هه‌لبستراوه» (همان: ۲۲۸). ایشان در نهایت نتوانسته این شعر را قبول پا رد کند. 

بعد از رشاد میران. «جه‌لیل عه‌باسی» در کتاب تافیستا له میژینه‌ترین سروود یکورد نه تنها این شعر را آورده. بلکه همراه 
چند مطلب دیگر آن را سندی جهت کرد بودن زردشت معرفی کرده است. ایشان نیز هیچ‌گونه رفرنس و سندی برای صحت 
این شعر معرفی نکرده و به صورت پیش فرض آن را صحیح دانسته است (نک. عه‌باسی ۲۰۰۳: ۱۰) . روایت ایشان از شعر 
تاش رای ها تس 

بعد از جلیل عباسی «عیززهت فه‌تاح حه‌مه سالّهح» نیز در کتاب هورامان با تکیه بر کتاب آیت‌الّه مردوخ این شعر را 
نقل کرده است (نک. حه‌مه سالح ۵۰-14) . 

بعد از عزت فتاح. «عادل موحه‌مه‌د پور» در کتاب شهبه‌نگی زمان یکوردی هه‌ورامی له گاس اکان تا می‌نویسد: 

«به وته‌ی ته‌قی به‌هار ده‌قیکی چهن به‌یتی ده ب رگه‌یی له لایان دو کتور سه‌عیدی کوردستانییه‌وه گه‌پیوه‌ته ده‌ست هو و 
پاشان بو تویژینه‌وه‌ی زوانه‌وانی گویشتووه‌ته نورووپا. ماموستا ره‌شیدی یاسمی وه‌کوو به‌لگه‌یک له کتییی (کرد و 
پیوستگی نژادی او) بو کونیه‌تی زوانی کوردی باسی کردوه ههر وه‌ها ماموستا عهلائه‌دین سه‌جادی ثهو پارچه 
هه‌لبه‌سته‌ی له ملژووی ثه‌ده‌بی کوردیا تزمار کردوه. د.جه‌مال ره‌شید له کتبی لیکو لینه‌وه‌یکی زمانه‌وانی ل۵۱۶ دا 
ده‌لی : هه‌ندی نووسه‌ری تریش له کتیبی خویاندا باسی هم هونراوه‌یان کردووه بیه بووه‌ته سه‌رچاوه‌یه کیش بو 
میژوو و نهنتگراف نووسی رووسی فلچفسکی که بللت: نهم هزنراوه له سالانی بیستدا له ناوچه‌ی سلیمانی 
دوزراوه‌ته‌وه . و به شلوّه‌یکی دریژتر باسی ثه‌و ره‌وشتانه ده کات که پلوه‌ندی به ده‌قی هونراوه که‌و هه‌یه. هه‌ر وه‌ها 
رژدینکو هم هزنراوه‌به گر یوه‌ته‌وه سر زمانی رووسی. بیگمان هم ده‌قه پیگه‌یه کی ه‌ستووره بو سهره‌تای 
سه‌رهه‌لدانی شیعری نویساری کوردی. ب نهوه‌ی هه‌لگری توخمی کرکه پره‌نسیپی موسیقای شتعریکوردیه 


(موحه‌مه‌د پور ۲۰۱۰: ۲۳۳). 


لازم به ذکر است که ایشان نوشته جمال رشید را مصادره به مطلوب کرده‌اند. چراکه جمال رشید این مطلب را به 
صورت نقدی بر این شعر نوشته و اين که تکرار آن در آثار نویسندگان کرد سبب راه یافتن آن به نوشته‌های برخی از شرق 
ان شوه انیا ماوت در ات۱۱۹۱ )رام به قیفر هی ری افیف باه هه 
کانن هر را اتکی دانسته اب 
«ثه یووب روستهم» نیز در کتاب هورامان به این شعر پرداخته و می‌نویسد: «به پیی نوسینی سه‌عیدخانی کوردستانی پارچه 
چه‌رمیک له ه شکه‌وتی جیشانه‌ی نزیکک شاری سلیمانی دوزراوه‌ته‌وه چه‌ند دیره شیعریکی به دیالیکتیکی هه‌ورامی له سه‌ر نوسراوه 
۰ میژووی شیعره کان بو نزیکه‌ی ۱۴۰۰ سال به‌ر له ثیستا ده گه‌ریته‌و» (روستهم ۲۰۱۰: 4۱۵). منبع ایشان در خصوص این موضوع 
آثار صدیق صفی‌زاده بوده است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. 
(موحه‌مه‌د ره‌شید ثه‌مینی) نیز در کتاب هورامان باشتر بناسین به این شعر پرداخته و می‌نویسد: 
«له لای تره‌وه له سه‌ره‌تای هاتنی یسلام بو هه‌ورامان و ناوچه کانی ده‌وروبه‌ری » پارچه شیعریکی اتران هی » راسته 
هیشتا شاعیره که‌ی و شویِنی گوتنی به‌جوانی روون نه‌بوه‌ته‌وه وائه‌زانم ثه و که‌سه‌ی که هم شیعره‌ی گوتووه له ناوچه‌ی 


سلیمانی ه‌مرو تا سه‌بد سادق یان شاره‌زور دا ژیاوه [..4 ثه گه‌رچی هه‌روا اماژه یشمان کرد هه‌ندی که‌س بوونی 


" - علارغم تلاشی صورت گرفته. مقاله احمد شریفی به‌دست نیامد. 


ه وشیعره ره‌د ثه که‌نه‌و » 1 کاشکیشن نوسخه‌ی راسته‌فینه‌ی شیعره که‌مان نه که‌ولته دهوس له به‌رابه‌ری هو که‌سانه‌و 


بیده‌نگ ثه‌بین» (ثه‌مینی ۲۰۱۰: ۱۸- ۱۹). 


ایشان تا بدست آمدن سندی در خحصوص اصالت شعر از اظهار نظر قطعی خودداری کرده است. 
تا این قسمت از پژوهش, منابعی مورد بررسی قرار گرفت که نویسندگان آنها قائل به صحت این شعر بوده. که البته 
تعداد معدودی از آنها نیز با گمان به اصالت این شعر نگاه کرده‌اند. با نگاهی به تمام اين نوشته‌ها مشخص می‌شود که 
هیچ‌کدام جزئیات و يا سندی در خصوص مطالب خود ذکر نکرده و منبع اصلی تمام آنها نوشته بهار و رشید یاسمی بوده 
است» و ایشان صرفاً تکرار کننده آن بوده‌اند. با اینکه انتظار می‌رفت در منابعی که قائل به اصالت این پوست و شعر بوده اند 
مطالبی درخور به‌دست آید. اما بررسی آنها هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت. 
در مقابل نویسندگان بالاء تنی چند از محفقین کرد نیز هستند که اصالت این شعر را به کُلی رد و آن را ساختگی 
دانسته‌اند. «جه‌مال نه‌به‌ز» در کتاب زمانی ی هکگرتوو ی کوردی نوشته است: «له‌وه‌ی راستی بیت. هم شیعره هوّنراوه‌کی ساخته‌و 
ده‌سکرده و به پلی زانستی زمانه وانی ده‌توانین پیشانی بده‌ین که کوردی یه که‌ی ناتوانی بیته کوردی ده‌وروبه‌ری بیدا بونی ُیسلام» 
(جه‌مال نهیهز ۱۹۷۵ ۰۱۱۱ ایشان با دیدی زبان شناسانه به شعر نگاه کرده و صراحتاً می‌نویسد که؛ این شعر به لحاظ زبان 
شناسی نمی‌تواند به سده اول هجری برگردد و شعری ساختگی است. ایشان آنالیزی زبانشناسانه در حصوص لغات شعر را 
ارائه نکرده است. 
«جه‌مال ره‌شید ثه حمه‌د» نیز در کتاب للکولینه‌وه‌یکی زمانه‌وانی ده‌رباره‌ی میژووی ولاتی کورده‌واری می‌نویسد: 
«بی ثه‌وه‌ی جی و شوینی ثهم به‌یتانه بزانریت له کویّه ره‌شید یاسه‌می وه کو به‌لگهتک له کتیبی (کرد و پیوستگی 
نژادی او) بو کنیه‌تی زمانی کوردی باسی کردوه هه‌روه‌ها خوالیخزش بو ماموستا عه‌لائه‌دیین سه‌ججادی هه‌مان 
هو به‌یتان‌ی له کتلبی ملژوووی ه‌ده‌بی کوردیا دوپات کردوه‌ته‌وه» هه‌ندی نوسه‌ری کوردی تریش له کتلبی خوویان 
دا باسی ثهم هونراوه‌یان کردوه بویّه بوه‌سه سه‌رچاوه‌ کیش ب فیلچفسکی و رودینکو» (جمال احمد ۱۹۸۸ ۵۱۵- 
۶ 


ایشان اشاره می‌کند که, بدون اینکه سرنخی در خصوص اصالت این اشعار در دست باشد. رشید یاسمی و دیگران آن 
را صحیح دانسته و به آن اشاره کرده‌اند. و این شعر از طریق نوشته‌های آنها به آثار مستشرقینی مانند ویلچفسکی و رودنکو 
نیز راه یافته است. جستجوهای ایشان در خصوص یافتن سندی برای اصالت این موضوع بی‌نتیجه بوده است. 
«عزالدین مصطفی رسول» نیز در کتاب الواقفعیه فی اأدب الکردی می‌نویسد: 
«ویروی رشید یاسمی ابیاتا شعریه یقول بأنها وجدت علی قطعه جلد فی کهف( هزار میرد) قرب السلیمانیه. و 
لا یذکر الکاتب شیثا عن مکان القطعه الجلدیه الان. مما یلقی الشک ایضا علی هذه الابیات. وتروی (لا 
ونسکلوبدیا السوفیتیه الکبری) نفس الشیء دون استناد الی مصدر ما و تقول بأن القطعه وجدت فی السلیمانیه 
علی ورق قدیم و بالحروف الارامیه» بینما یقول یاسمی بأنها بالخط البهلوی القدیم. و اغلب الظن ان 
الانکلوبیدیا المذ کوره قد اعتمدت علی المصادر الفارسیه التی یمکن فی وجود غرض سیاسی لها بالاتیان بهذه 
الروایته» (مصطفی رسول ۲۰۱۰: ۵۲- ۵۳). 


ایشان جدای از این مطلب در یک فایل تصویری عنوان می‌کند که: «اين شعر ساختگی, و ساخته سعیدخان کُردستانی 
است». جستجوهای ایشان نیز در خصوص یافتن سندی برای این موضوع بی‌نتیجه بوده است. 
که یکی از اهداف این پژوهش نیز جستجوی آن در منابعی بوده که قائل به صحت موضوع بوده‌اند و در نهایت نیز نتیجه‌ای 


۱۱ 


دربر نل‌اشت: همانطور که حمال رشید احمد نیز اشاره کرده است این شعر به اثار کسانی مانند باسیل نیکیتین» رودنکو. 
ود ره 3 مکنژی و اکویف راه یافته. و در نتیجه لازم است تا این منابع نیز مورد بررسی قرار گیرند تا شاید نتیجه‌ای دربر 
داشته باشد. 
در میان شرقشناسان «باسیل نیکیتین) اولین کسی است که در نوشته‌های خود به این شعر اشاره کرده انتت: تیکیتین در 
مقاله‌ای با عنوان 5۱0057۵ بر عبت تتعماموه ۱۱۵ که در مجله زا0671 ۵620 در سال ۱۹۳۶ منتشر شده 
است. می‌نویسد: 
(23 934,۰1 ار مار فا ۳۱۱۱6۵ ۵۵۳ ۵ 21۵01۲۵ 06001 0۵1۱ 0۵۲0۱ و۷۵0 
و 
جع هیناه موه ونوا ما۳ م۱ ۱6 ععصصاهتمعم سا نما ما۱0 
۱۳۱۸۵0 160 ۱ ۵ ظ صمتاههن10 عاای ماع عون( بعملطتت 
سوب 6۵ اصصانا ان بقع( م۳ عع ص۲0 ت۳۵ ۲۱ .عمجت وصعا 
۵ ۱۱۸۲ ,۱۵۱ عا اد انا سامت بعاعاطمن معقا‌صاصه ۳۱ ۷۲6۵ 
,ص۵۵ اصامح م۲ عم( بعااموصعل مه اسصص ۳ فمانوری ما :صهتاه‌مل‌صط با 
ماناه6۳ بت +۱9 اون ما ابا فا ۵ ۱ ۱ ۱ ایا 
اه مان معا ۱۱ 4 ۱ ۱۸ ۳۳۴۵۱ عم ۱۳88 ۱,۸۶ ۱6۱۱۱۷۲۱6 
با ده عنتا ام ما چا ]ومع او ریت۲ ۲۱۱ ۱۷ 


۲ توقای مل صصاص واه سا ص() ماما عنه ما68 2/0068 19 1۱61 سا 
۵ 1۳0 ماع مک ون ام ۱0۱ات انز 


(1934,0.125,طتاتانص) 


همان گونه که در متن اشاره شده. این شعر از طریق «ثریا بدرخان» به‌دست نیکیتین رسیده سوه انشا نب رها به 
نقل شعر اکتفا کرده و به بررسی صحت و سقم آن نپرداخته است. آنچه ثریا بدرخان در خصوص مضمون این شعر در اختیار 
نیکیتن قرار داده, هرچند خالی از تفاوت جزئی با روایت زنی نیست. اما احتمالاً منبع او همان نوشته خزنی بوده است. 

بعد از نیکیتین. خانم «مارگاریتا ژودنکو». در سال ۱۹۲۰ در مقاله‌ای با موضوع ادبیات گردی به این شعر پرداخته 
است. رودنکو در حصوص این شعر تحت تأثیر احساسات بوده و برای اثبات اصالت این شعر به بررسی آن نپرداخته است. 
منیع ایشان برای اشاره به این شعر کتاب رشید پاسمی بوده است. " مطلب قابل توحه در خصوص رودنکو این است که 
ایشان با دو محقق برجسته کُرد یعنی «قانات کوردو» و «معروف خه‌زنه‌دار» همدوره بودهء اما هیچ‌کدام از این دی با اینکه هر 
کدام کتابی با نام تاریخ ادبیات گردی نوشته, اشاره‌ای به این شعر نداشته‌اند. بهتعصوص معروف غه‌زنه‌دار که با اينکه بسیار 
گسترده به تاریخ ادبیات کردی پرداخته. برای این شعر کوچکترین ارزشی قائل نبوده تا اشاره‌ای ولو در جهت رد آن داشته 


باشل: 


پژوهشگران کرد لنینگراد ۱۹7۲ نشسته از راست: وزیر آشو, قنات کوردی رودنکو, حجی جندی, معروف خه‌زنه‌دار/ ایستاده از راست: جلیلی جلیل ماکسیمی خمو شکویی حسن. 
اوردیخانی جلیل (برگرفته از آرشیو وزیر آشو؛ فصلنامه کشکول ۳۹۵ ش ۳) 

۳ 

نک . 


-2۷0۹60۱ ,(۵۱9۵۱) . .1 مک وعه ۷ (مواع) هام۷۵ ۱۵۵4۵0۲ 0 اما تاکز مه 090ص ۱۱۱6۲۵۳۵ (ماجل نها ۵ سعم۷۵0۵ کز 
4 ,960 1 ,11۱۱8۵۲۵ 


۱۲ 


بعد از رودنکو کسی که به این موضوع پرداخته «لگ لیودویگوویچ ویلچفسکی) است که یک سال بعد از رودنکو 
یعنی سال 2۷۱ درکتابی مختصر تحت عنوان گردها به این شعر اشاره کرده است. ایشان نیز به بررسی موضوع نپرداخته و 
صرفاً آن را از کتاب رشید یاسمی نقل کرده است (نک. ۳3169101,1961), 
۱ 
تا 
ری ار 


۸ 2۳۴ ۱ 6۵۱۵ ی ۱۱0۲۱۱۱۵ ۱۱۸ ۱۱۱ ۱0۱۱600 
۸ ۱۱ ها ۵0۱۱۱۱۱ مم6 ۱ ۱۵۲۸ ۱۱۸۱۸۱۸۲۵ 


(0101,1961,93 1۲68 ۲ظ) 


ات1۵۴0 ۱۱ 10۵۱ و11۳0 ۱۱0-120۰ چاه و1۱ ناو 8۵ روط ۵ 

۰ ۵ 608 1۲0 ۷ ۵000106 رن و0۵08 وه 100 ت09 36 ۲۰ رها وتوزه 
00 ۱۵61۵0 ۵ تن اااتمانا۳0 6 فتمارة له یس10۵ ۱0000206 708ن08قووع 
ی 1 
۱ 


(61,156 007,19 ورم ۲ طزر۲3۲) 


اما بعد از ویلچفسکی کسی که به اين موضوع پرداخته «مکنزی» است که در سال ۱۹۲۳ در مقاله‌ای با عنوان 
0۵۵۸ 7۱ ۸۷۵/۵5 اختصاصاً به این شعر پرداخته است. مکنزی بر حلاف سایرین» صرفاً موضوع را تکرار نکرده. 
احساسات را نیز کنار گذاشته» و تلاش کرده که با رویکردی علمی و فنی به بررسی موضوع بپردازد. ایشان جدای از اينکه 
سرنخی از پوست و تصویر آن بدست نیآورده» به بررسی زبان شناسانه و آنالیز لغت به لغت شعر پرداخته است. مکنزی در 
پایان بررسی خود امکان تعلق این شعر از لحاظ زبان شناسی به سده‌ی اول هجری و حتی بعد از آن را مردود و عنوان 
می‌کند که شعری کاملاً ساختگی است (نک. ۷/261600210,1963,۲.170-173). احتمالاً جه‌مال نه‌به‌ز در اشاره به بحث آنالیز 
لغت شناسی شعر این مقاله را مد نظر داشته است. 
بعد از مکنزی کسی که به اين متن پرداخته «آکویف (هاکوپیان)» است که بار اول در سالهای ۱۹۲۷ در متنی زیرعنوان 
هشت سطر از سده هفتم میلادی. و بار دوم در سال ۹۸ به این شعر پرداخته است. آکوپف هن کنات کرتان کیرات در 
خصوص این شعر می‌نویسد: 
«درباره هشت سطر از سده هفتم میلادی که اين نگارنده منتشر کرده است باید یادآور شوم که چنان که چکامه 
سراو ونان و ادیات. تناس تامدار ایران ملک الشعرا خسن تقی بهاو-مشضن سانصه استه در کل از 


کهن‌ترین آثار ادبی به زبان‌های ایرانی است که تاریخ بر آن آگاهی دارد» (آکوپف ۱۳۸۲: ۸۲). 


آکوپف جهت پرداختن به این شعر منبعی به‌جز نوشته ملک الشعراء بهار و رشید یاسمی, و نیز برخی از منابعی که در 
همین نوشته به آنها پرداخعته شده است را در دست نداشته» و می‌توان گفت که تنها تفاوت نوشته او با سایرین در این است 
که چاشنی مغلطه را به مقدار زیاد به‌کار برده است. لازم به ذکر است که کات رن کیان که توسط آ کر تفه شاه 
است دارای ایرادهای اساسی است و بررسی آن مجالی دیگر می‌خواهد. 

اشاره مستشرقین به این شعر سبب می‌شود که مجدد به داستان روزنامه شری نزدیک برگردیم و اين سوال را مطرح 
کنیم که چرا هیچ‌یک از این مستشرقین در نقل شعر اشاره‌ای به روزنامه شرتی نزدیک نداشته اند؟. آیا عدم اشاره آنها به چنین 


منبعی که قطعا برای آنها قابل دسترس‌تر نیز بوده, امکان درج این مطلب در این روزنامه را با تردید رو به رو نمی‌کند؟. 


«صدیق صفی‌زاده» در کتاب میژووی ویه‌ی کوردی در این خصوص می‌نویسد: «له سه‌ر قسه‌ی دو کتور سه‌عیدخان 
کوردستانی نزیکه‌ی سه‌د سالْ لهمز پیش پارچه چه‌رمیک له ه‌شکه‌وتی جیشانه‌ی سلیمانیدا دوزراوه‌ته‌وه که چند هزنراوه‌کی به 
زاراوه‌ی گورانی تیدا نووسراوه» (صفی‌زاده ۲۰۰۸: ۳۸ ۱۳۷۵: .)٩۳‏ ایشان در کتاب تاریخ گرد کزفتضان مجدد به این 
هش و 
«قدیم‌ترین شعر کُردی که از آغاز اسلام به‌دست ما رسید. چامه هرمزگان است که آن را سراینده‌ای هرمزگانی 
سروده است. هرمزگان یکی از شهرهای شهرزور بوده [...) نام شهر هرمزگان در هیچ نوشته‌ای نیامده و تنها در 
کتاب سرانجام به آن اشاره شده است. گویند ابراهیم پاشای بابان (۱۲۱۸-۱۱۹۸ق) که به سال ۱۹۹اق هنگامی 
که شهر سلیمانیه را احداث نمود در هنگام کندو کاو . کارگران پوست پاره‌ای را در یکی از غارهای جیشانه 
پیدا کردند» که چون ارزش آن را نمی‌دانستند» آنرا با ثمنی خحبس به یک جوان انگلیسی که برای گشت و گذار 
به آنجا آمده بود. فروختند و آن جوان آن پوست پاره را به لندن برد و سپس معلوم شد که در آن پوست پاره 
قطعه شعری به‌خط پهلوی نوشته شده و آنگاه آن را برای روزنامه شرق نزدیک فرستاد و در آنجا منتشر شد. 
پس از آن ملک الشعرای بهار آن را به‌دست آورده و به سال اش در شماره ۵ مرداد ماه مجله مهر به طبع 
رسانید. این چامه که به‌حط پهلوی است بر پوست آهو نوشته شده است و دارای چهار بیت شعر است؛ 
هورمزگان رمان اتران کوژان/ ویشان شارده وه گه‌وره‌ی گه‌وره‌کان/ زورکار هرهب که‌رده نه خاپوو/ گناو 
پال‌یی هه‌تا شاره‌زوور/ شن و که‌نیکان وه دیل بشینا/ میر ازا تلی وه رووی هوینا/ ره‌وه‌شت زه‌رتوشتره مانه‌وه 
بی ده‌س/ بزیکا نیکا هورمیز و هیوچ که‌س. دکتر سعیدخان که این چامه را دیده در کتاب نزانی از آن صحبت 
کرده و آیت‌اله مردوخ هم آن را در تاریخ خود شرح داده است. و عده‌ای از نویسندگان آن وا غیت در 
نوشته‌هایشان نقل کرده‌اند. ولی معنی برخی از واژه‌های آن را ندانسته و دچار لغزش شده‌اند» (صفی زاده 
۸ ۱۸۷- ۱۸۵). 


ایشان در کتاب دایره المعارف گردی نیز زیر غنوان هرمزگانی می‌نویسد: «وی از اهالی هرمزگان یکی از شهرهای 
شهرزور است . که در قرن اول هجری میزیسته و از او قطعه شعری با خط پهلوی بدست آمده که بر روی پوستی نوشته شده 
[... و اشعار نخستین بار در روزنامه شرق نزدیک چاپ شده و سپس ملک الشعرای بهار آنرا در مجله مهر با ترجمه فارسی 
به چاپ رسانده است» (صفی زاده ۱۳۸۰: ۱۱۹۲). 

صدیق صفی‌زاده برای داستان پیدا شدن این پوست به هنگام ساختن شهر سلیمانیه هیچ منبعی معرفی نکرده و اگر 
خواننده توجه داشته باشد. ایشان نخست اشاره کرده است که بنا بر سخن سعیدخان این پوست در حدود صد سال پیش پیدا 
شده است. اگر تاریخ مقدمه کتاب خود ایشان که ۱۳۱۱ش است را مبنا قرار دهیم. به سال ۱۲۹۱ش می‌رسیم که با سال 
ساخت شهر سلیمانیه یعنی سال ۱۱۹۹ق- ۱۷۸۶م همخوانی ندارد. حتی اگر مبنا تاریخ مقدمه و چاپ کتاب سعیدنحان که 
۹ سش است باشد. به سال ۱۲۰۹ش می‌رسیم که باز با تاریخ ساخت شهر سلیمانیه تفاوت زیادی دارد. بگذریم از اينکه در 
زمان ساخت شهر سلیمانیه اساساً روزنامه یا مجله شرق نزدیکی وجود نداشت تا کسی این شعر را در آنجا منتشر کند و ملک 
الشعراء بهار نیز هرگز ادعایی مبنی بر به‌دست آوردن این شعر نکرده بلکه صراحتاً می‌گوید که آن را از سعید خان گرفته» و 
سعیدخان نیز اشاره‌ای به رژیت پوست نکرده است. بهرحال بین دو مطلبی که خود ایشان نوشته‌اند تناقض وجود دارد. 

جالب‌ترین قسمت وشته‌های صفی‌زاده در خصوص این موضوع. انتشار تصویر متن پهلوی شعر است!. همان‌گونه که 
در خصوص خزنی مکریانی به جایی رسیدم که فردی ادعا کرده بود که متن را دیده در اینجا نیز به مرحله‌ای رسیده‌ايم که 


فردی ادعا کرده که تصویر متن نوشته شده بر روی پوست را در اختیار دارد و آن را نیز منتشرکرده است . 


۱ 


۳ غک ۳۵ مب هل وا کس۳ 
انان۳ زپرببايرم.. رید تز و۳ 
کروسلد ر سا ولاثریب هربن را" 
نو لیر بروری دیربب کر 
کر ر ورپوس۳ . رر وی و داداود 
لد نت . . مرلي ۱ثزر رورم 
تنار0! کفررنوم‌ر(.. قاری رذن 
رکموید | ون سرمک ر سر ۱9« 


(صفی زاده ۱۳۸۷: )۱۸٩‏ 


در کتاب‌های صدیق صفی‌زاده. تصویر بالا به عنوان متن اصلی شعر هرمزگان ارائه شده است. ایشان منبعی را که این 

تصویر را از آن براشته. ذکر نکرده. و مشخص نیست که این تصویر از کجا و چگونه بدست ایشان رسیده در حالیکه در 

قسمت منابع مورد استفاد خود. در مورد این موضوع صرفا به نوشته بهار و کتاب رشید یاسمی و آیت‌اله مردوخ اشاره کرده 

است. جدای از تصویر پوست. صفی‌زاده در خصوص شهر هرمزگان می‌نویسد: «در هیچ متنی نامی از این شهر به میان نیآمده 

است . اما در کتاب سرانجام به این شهر اشاره شده است). در کتاب سرانجام در بخش دوره عابدین جاف شعری وجود دارد 

که صفی‌زاده در تصحیح خود از این کتاب. ابیاتی از آن را به این صورت آورده است: «شاری هرمزگانم جوانه/ هم شاره بو 

پاران خوانه/ آگر گاکانی گش ماوه/ گرچی گلیکی رماوه» (صفی‌زاده ۱۳۷۵: ۵۱۵). ما همین ابیات و ابیات پیش و پس آن را 
از تصحیح خوبی که از کتاب سرانجام توسط طیب طاهری انجام شده و به چاپ رسیده است. می‌آوریم؛ 

(به پی وته‌ی سهرئه‌نجام/ له شاره‌زووره هه‌نجام/ [...]/ چونکه بی یار دل پروشه/ له شاره‌زور مه‌ی بنوشه/ 

له‌وی چه‌ند شاره‌زوور ته‌یاره/ هو شارانه گشتی یاره/ ه‌گه‌ر خاس‌بی لهم روژیاره/ شاری که‌رکووک له تو دیاره/ 

موردین و زاو شارباژیر/ سه‌راو سازان و پاژیر/ خونکار داینا بو یاری ه‌زیر/ ثه‌ول یاره اخر یاره/ وه‌گشت 

چشتی اگاداره/ شای هورمزگانم جوانه/ هم شاره بو یاران خوانه/ اگره‌کانی گش ماوه/ گه‌رچی کلیلی رماوه/ 


[..]/ چوین سهر ه‌نجام ده‌نیو ثیره/ شاره‌زوور بو یمه خیره» (طاهری ال 1۱۲-۱). 


با نظری در این اشعار مشخص می‌شود که واژه هرمزگان در واقع تعبیر و استعاره‌ای از شهر شهرزور است و ارتباط 
و اشاره به شهر دیگری ندارد. صفی‌زاده با ارجاع به کتاب سرانجام قصد داشته تا منبعی برای اثبات سخن خود آورده باشد اما 
با کنار هم قرار دادن اشعار مشخهن می‌شود که لحمالا نسخه‌ای که ضفی‌زاده بر اسان آن تصحیح را انجام داده مغلوط بوده 
است. در تصحیح صفیزاده دو تغییر قابل توجه دیده می‌شود؛ تبدیل «شا» به «شار» و تبدیل «کلیل» به «گلیک». در همین مورد 
در تصحیح ایشان از دوره عابدین مصرعی وجود دارد که در تصحیح جدیدکتاب سرانجام موجود نیست؛ «جیژ و پاله و خار 
و پاتیر» (صفی‌زاده ۱۳۷۵: ۵۱۶). در این مصرع اشاره‌ای به «پاله» که در شعر هرمزگان آمده وجود دارد. اگر متن کتاب 
سرانجام را در نظر بگیریم متوحه می‌شویم که بین این اشعار و شعر هرمزگان اشتراکاتی وجود دارد که در جای خود به آن 
خواهیم پرداخت. 

در چند دهه گذشته از کسانی‌که تلاش کرده که با رویکردی علمی به این شعر بپردازد و اصالت آن را اثبات کند 
«آرش اکبری مفاخر» است. ایشان در مقاله‌ای تحت عنوان سرود ورمزگان شعری به زبان گورانی از سده‌ی نحست هجری به 
نحط پهلوی به این شعر پرداخته و با تکیه بر تصویری که در کتاب‌های صفی‌زاده آمده و مبنا قرار دادن آن. حرف نویسی و آوا 


پوت را انجام داده است. 


«سرود ورمزگان یکی از آثار با ارزش زبان گورانی و بیانگر توصیفی عینی از تازش اعراب به ایران در سده‌ی 
نخست هجری است. این سرود توسط شاعری زردشتی و گورانی زبان که خود شاهد این رویداد بوده سروده 
شده و در سده‌های بعد به خط پهلوی بر روی پوست آهو نوشته شده است» (مفاخر ۱۳۸۹). «سرود هرمزگان 
به حطی خوانا با نظم و ترتیبی که نشان دهنده‌ی دو پاره‌ی هر مصراع است. زیر هم نوشته شده به گونه‌ای که 
در شکل نوشتاری, قافیه‌ها قابل تشخیص هستند» (همان). «به هر روی با توجه به محتوا و زبان سرود ورمزگان 
می‌توان گفت که این سرود مربوط به سده‌ی نخست هجری است که در روایت‌های سینه به سینه و گفتاری در 
میان مردم رواج داشته و در سده‌های بعد بر روی پوست آهو نوشته شده است. تکامل خط پهلوی و دقت 
کاتب در نقطه گذاری و تشخیص حروف همسان پهلوی از یکدیگر گواه این نکته است» (همان). 


برخی از مطالب این مقاله برای نگارنده جای ابهام داشت و جهت رفع ابهام طی نامه‌ای سوالاتی از نویسنده پرسیده 
شد؛ «درمقاله» در قسمت نتيجه اشاره کرده‌اید که؛ این سرود مربوط به سده‌ی نخست هجری است که در روایت‌های سینه به 
سینه و گفتاری میان مردم رواج داشته است و در سده‌های بعد بر روی پوست آهو نوشته شده است. برای حقیر اندکی ابهام 
پیش آمده که آیا این شعر در ابتدا به صورت شفاهی بوده و چند سده بعد کاتبی آشنا به خط پهلوی آن را بر روی پوست 
نوشته» و پا در اصل در همان سده‌های نخست نوشته شده است. اگر شفاهی بوده و چند سده بعد کتابت شده احتمالا چه 
سده‌ای را می‌توان به صورت تقریبی برای کتابت آن تعیین کرد. البته ابهام اصلی برای من این است که اگر در چند سده بعد 
از واقعه. این متن کتابت شده چرا به خط پهلوی نوشته شده و نه رسم الخط عربی». ایشان نیز در نهایت لطف در پاسخ نامه 
نوشتند: «ما از سده اول هجری هیچ نوشته‌ای به خط پهلوی نداریم. نوشته‌های زردشتیان هم مربوط به سده‌های بعدی است. 
خط به‌کار رفته در پوست نوشته اورامان حط پهلوی پیشرفته‌ای است که از خحط پازند تاثیر پذیرفته و مطلقاً مربوط به سده 
اول نیست. می‌توان احتمال داد که این پوست نوشته با توجه به نوع حط پیشرفته آن متعلق به دوره صفوی باشد یا اينکه در 
سده‌های ۵-1 نوشته شده و کاتب دیگری بر روی آن تغییرات پازند را اعمال کرده باشد. به هرصورت پوست نوشته 
نمی‌تواند مربوط به قبل از سده پنجم باشد. اما خود شعر شعری اصیل است و مانند ادبیات غرب ایران در گونه شفاهی 
روایت شده است». ایشان در خصوص پوست اضافه کردند: «از پوست نوشته اطلاعی در دست نیست و الان معلوم نیست که 
در کجاست يا من اطلاع ندارم. این قدمت مربوط به شعر است نه پوست نوشته. مگر آنکه پوست نوشته در آزمایشگاه بررسی 
شود و با توجه به جوهر آن قدمتش مشخص شود. تازه اگر این نوشته در سده اول هم باشد باز در سده‌های بعد دستکاری 
شده و کامل‌تر شده است. به هرحال خط آن نمی‌تواند قبل از سده پنج باشد. البته مکنزی درباره این متن مقاله‌ای دارد که متن 
را غیر قابل اعتماد می‌داند و به نظر من درست نیست. خود متن و شعر اصیل است. پرفسور همزه‌ای هم به تازگی در جلد 
اول رزمنامه مطلبی درباره این شعر آورده است. به نظر من شعر اصیل است و هم پایه سرود بهرام ورجاوند پهلوی است». 
ایشان مجدد نیز اضافه کردند: «در مورد پوست هیچ اظهار نظری نمی‌توان کرد اما در مورد متن و واژگان آن فعلاً همان سده 
نخست پذیرفتنی است مگر دلایل قاطعی بر رد آن داشته باشیم». 

اکبری مفاخر برای اثبات اصالت این شعر دو پیش فرض را در نظر گرفته است. اول. این اشعار مربوط به قرن اول 
هجری و طی صدها سال در گونه شفاهی روایت شده و دوم. وجود پوستی که قرنها بعد این اشعار به خط پهلوی بر روی 
آن نوشته شده است. پیش فرض اول را بایستی تعبیری از متن رشید یاسمی دانست که نوشته است: «فرضاً خیلی بعد از حمله 
عرب هم نوشته شده باشد». و ما قبلا به آن پرداختیم. مسئله این است که یاسمی در خحصوص این شعر و پوست از حد ادعا 
فراتر نرفته و با تکیه بر ادعا نمی‌شود فرضی را هم مطرح کرد. روایت سینه به سینه را می‌توان برداشت و استدلال شخصی 


اکبری مفاحر در خحصوص موضوع دانست. برای پیش فرض دوم نیزه ایشان هیچ‌گونه سند و منبح موثقی را ارائه نکرده و 


صرف آمدن یک تصویر در کتاب صفی‌زاده بدون ذکر منبع» دلیل بر اصالت آن نیست. بهتر بود در این خصوص ایشان تماسی 
با جناب صفی‌زاده می‌گرفتند تا متوجه می‌شدند که اگر تاآخر عمر هم صبر کنند. منبعی از طرف صفی‌زاده برای این تصویر 
ارائه نخواهد شد. زیرا این متن ساختگی است. 
ایشان از آنجایی که متن پهلوی تصویر را با تمام وجود قبول کرده. به این نتیجه رسیده که دیگرانی که احتمالا این 
تصویر را دیده و آن را خوانده‌اند چندان با حط پهلوی آشنایی نداشته و در خوانش آن دچار لغزش شده‌اند. و به همین خاطر 
ایشان قائثل به روایت دیگری در مورد شعر هستند. به خصوص که در مورد بیت آخر و لغت « بزیکا» می‌نویسد: 
«اين واژه به معنی رحم وشفقت به کار می‌رود. اگر مصرع آخر را به صورت " اهورا مزدا به هیچکس رحم 
نمی‌کند" ترجمه کنیم» مناسبتی با آموزه‌های مزدیسنایی ندارد. احتملاً این واژه صورت دگرگون شده‌ی 
"پزیکا" با دگرگونی واج «ژ به «ز» به معنای تکیه کردن باشد». ایشان در مورد لغت «ژن» نیز که در متن پهلوی 
به صورت «زن» آمده. می‌نویسد: «به احتمال زیاد اشتباه از کاتب است». در نهایت نیز متن را به این صورت 
معنی کرده‌اند: «هرمزکده‌ها را حراب کرد آتشان را کشت/ خودشان را پنهان کردند. بزرگ بزرگان/ زشت کاری 
عرب. ویران کرد/ روستا و شهر تا شهرزور/ زن و دختران, به اسیری رفتند/ آزاد مرد غلتید. بر روی خون/ 


روش زردشت. بی یاور ماند/ تکیه نکرد. آورمزد به هیچ کس». 


اکبری مفاخر در هر جایی که به مشکلی در خحصوص این شعر و پوست برخورده با ترفندی از آن حلاص شده است. 
ایشان ابتدا با شعری رو به رو شده که بنا به هر دلیلی دوست داشته که درست باشد. در نتبجه برای اثبات آن تصویر پوست را 
دست‌آویز قرار داده. و چون دیده که خطی که با آن روی پوست نوشته شده نمی‌تواند مربوط به قرن اول هجری باشد. این 
بار داستان شعر و پوست را به گونه‌ای دیگر روایت کرده اشتت» یعنی؛ شعر را یک روایت سینه به سینه و موجود در فرهنگ 
شفاهی دانسته و کتابت آن را نیز به قرنها بعد موکول کرده. و حتی در جاهایی که در متن نوشته شده در پوست با اشکالاتی 
2 را ناشی از اشتباه کاتب دانسته است. اگر اکبری مفاخر به‌جای این ترفندها؛ تشخیص می‌داد که سازنده این 
متن پهلوی. آدم ناآشنا به تاریخچه خط بوده و گمان کرده که به صرف نوشتن این شعر به خحط پهلوی دیگر کار تمام است و 
می‌تواند آن را به کرسی بنشاند. قطعاا دچار چنین لغزشی نمی‌شد. اما چجون احساسی با موضوع برخورد کرده. از اشکالات 
موجود در آن نیز چشم پوشی, و سعی کرده به نوعی قضیه را عقلانی جلوه دهد. در متن‌هایی که اکبری مفاخر برای نگارنده 
فرستاده تا حدودی نشانی از مغلطه «طلب برهان از مخالفان» نیز قابل تشخیص است. 

از انشا که خممه مها اسان سا تن سس کر مایت و سم ناگربا .ین 
می‌گردد. و هیچ‌یک از این دو و نیز ساير منابع مورد بررسی جزئیات و سندی در خصوص این موضوع ارائه نکرده. و کسانی 
مانند صفی‌زاده نیز که ادعاهای مبنی بر در اختبار داشتن تصویر آن مطرح کرده‌اند. صرفاً در حد ادعا باقی مانده‌اند. و نیز 
هیچ‌یک از موزه‌ها کتابخانه‌ها و نیز محفقین و مستشرفین تراز اول به در اختیار داشتن و یا پیدا شدان پوستی دارای قدمت 
تاریخی و حاوی شعر هرمزگان. در مناطق کردنشین. اشاره نداشته است» در نتیحه بحت وجود خارجی داشتن چنین پوستی 
کاملاً منتفی است. ازطرفی نیز تنها کسی که این شعر را به لحاظ زبانشناسی آنالیز کرده و به اندازه کافی تخصص این کار را 
نیز داشته» آن را ساختگی و بی‌اساس دانسته است. مطالب گفته شده را می توان با دو مورد زیر جمع بندی کرد ؛ 

9 کسی که شعر را سروده با زبان‌شناسی آشنا نبوده است. 
9 کسی که متن رابه خط پهلوی نوشته با حط‌شناسی آشنا نبوده است. 


سوال که همچنان باقی. اینست که جرا در این داستان سخن از یک انگلیسی به میان آمده است. به نظر نگارنده ریشه 


این داستان را باید در کاوشهای سال ۱۹۳۰-۱۹۲۸ در غار «هه‌زار میرد» در کردستان عراق جستجو کرد. در سال ۱۹۲۸ تیمی 


۱۷ 


تحقیقاتی به سرپرستی خانم (دورتی گارود» باستان شناس بریتانیایی» با هدف مطالعات دوران پارینه سنگی در غار هزارمیرد. 
به عراق اعزام شدند. حفاری در این غار از سال ۱۹۲۸ شروع و تا سال ۱۹۳۰ ادامه داشت. که البته بعدها نیز کاوشگران 


دیگری در این غار به کاوش: داد ,۱ 


دورتی گارود 


سیف از اه ترمط کاروه و مسگارانین قی سود شا رهوار متشه امش وا می کران فر هو مقاله زیس خرانن: 
6 ۱611۱ 1۷6۲۸۰ 20۲ ۵۵ 2۵۱ ]0 کع۲ا) ۱۱۵ ۱ کوز00عص 0۰دک 5۵۵۵ ]۵ ۴۵۱۵0111۵6 1۳6 ,(930 ل) ۸ مهو 60۵4 
ص/ ۱۰۱/۱ 
,6 ۷۵۰ 66۵ ۵۱۹0۳۱6 ۵۴ امک ۸۱۱۵۱6۵ ۱۱۵ 0۴ اع۱ ۷۵۲۵ م0 0۲۵) اصر رز ک۳۵۱6 ۸۱۱۸۱۵ (930 )۷۰۸۰ 12۵۳۵0۱۵6 01 
[38-4 .مر( 


بر اساس کتاب (117 -1928-1933)940,0,63 ۷۵۱۵9۳۵۱۵ دوه ]۵ اوه تنها دو مقاله بالا در این فاصله زمانی در مورد غار هزارمیرد 
منتشر شده است. در مورد غار هزارمیرد. و اهمیت تاریخی آن مقالات و کتب زیر دارای نکات ارزنده‌ای هستند؛ 


۰ ۱ ۱0۱۷۵۲۹ 20010 ]۵ 6۵0 ۰ ۳۵۵ ۵۴ ۷۵/۱۵6 (۰)959 ۱۱۵ 7۲0۵۵۲1۲۰ 
۰ 6۵80 0 ۱ 1 اک او ۱ و۱۲۹ 2۵5۵۲۱6 (960 )۰ ۱0۷۷۵ ۱۱۵66 نت ۰9۵۱9۵۵ ۳۱۵/۵۵۱۷ 
6060166166 ۵۱۱۵ 6۱۵۱۱6۵5 « ی ۵ ول ۳۵۵۰ ۱ ۳۵۳۵6 ]کتک ب( 15 20) کی 596 ۵06 (0قونگ لگ 2۷۵ رعامععنی > م۲۷۵۵ 
۰ 06- [ ,۱۵0.4 ,5 .۷۵1 80۵68 
۰ ۲۵۵ ۱ ۵۷۵۵ ۴۵/۵۵/۱۱۱6 (20[6) ۰ ۸۱۲۲۸ ۸۰ .5 050۵ 
در حصوص دورتی گارود و کارهایش نیز در مقاله زير به تفصیل بحث شده است؛ 
0۴۱۱۵ ۳۲0۵۲ ۱6 ۵ 6۵۵۵ ۵۳۵0 (1999) (ع0ع) ‏ ق2۱۵۲ ۵۱۱۵ ۲۷۰ ,و12۵۷ 


۱/۸ 


تا جایی که به کاوش و حفاری در غار هه‌زارمیرد مربوط می‌شود هیچ‌گونه مطلبی در خصوص پیدا شدن پوست و یا 
نوشته‌ای در این غار و حتی در دیگر مناطق کُردنشین در جایی درج نشده است. از آنجایی که تمام پروسه‌های کاوش توسط 
کارشناسان برجسته انجام شده نتایج تحقیقات آنها را به راحتی می‌توان به‌دست آورد و بررسی کرد. با توجه به مطالب بالا و 
نیز اینکه خزنی موکریانی اشاره می‌کند که در سال ۵۹ به این پوست دست پیدا کردم تا حدودی ريشه داستان پیدا شدن 
این پوست توسط یک انگلیسی نیز روشن می‌شود. 

با توجه به قراین این شعر یا سروده سعیدخان و با خزنی مکریانی است. خزنی مکریانی از آنجایی که در یکی از 
ژوانت‌ها غنران کرده که عرادشی پوس را بیدا کرقه اببت و ید در آنازش براق: اثبات برخی موضوغات: تکیه,یر کاین عون 
شاهنامه نویعت داشته است و در این کتاب نیز مطالب مشابه داستانی که در شعر هرمزگان آمده کم نیست. می‌توان گفت؛ 
اتظمالا سراینده اضلین شنعر انشان بوده است: اما شعیدخان: نی شواهدیرا از خود. به‌جا گذاشته کهاتمی‌توان نس ه آن 
بی‌تفاوت بود. سعیدخان مطلبی را در مورد قوم بنی اسرائیل درج کرده که شباهتی تام با شعر هرمزگان به لحاظ مفهوم دارد؛ 
«خدا بخت النصر کیانا وقار/ شاران خاپور کرد تا اورشلیم شار/ ملک یهوداش تمام کرد خاپور/ .../ اولاد داود جه شازادگان/ 
بین غلام بچه پی کلدانیان» (کردستانی ۱۳۰۹: ۲۲۶). در کتاب نزانی سعیدخان لغات مشابهی که در شعر هرمزگان آمده به اين 
صورت تکرار شده است: «هون (ص ۲۳, ۱۶۲, ۱۹۰, ۶47, 64۸؛ ژن (ص ۳۶ ۵۳, ,۵۶ ۱۲۸۸ ۳۲۳ ۱۳۷ ۳۸ ۱۳۸۲ 
۵ ۶ ۶7۷)؛ آیر(ص ۳۷, ۲۲۶)؛ گوره (ص 1۶, ۷۵, ,٩۳‏ ۳7۰, ۳2۱)؛ عرب (ص ۱۱۸, ۳۶۳)؛ کناچه (ص ۲۱۳, 
۸ ,۱۳, ۵۰۳)؛ بزوی (ص 4۷۲)؛ دیل (ص ۰)». 

از نکاتی که تا حدوی احتمال سرودن شعر توسط سعیدخان را قوت می‌بخشد. اشاره ایشان به بزرگان اهل‌حق, هنگام 
اشاره به شعر هرمزگان در مقدمه کتاب نزابی است: «تا اينکه در اين ایام اخیر یک پوست پاره در سلیمانیه به‌عط پهلوی 
کشف ند که دارای چند: شعر که بقیه یک مرئیه و نیاحاتی است که کردها به زیان مادی خودشان انشا نموده‌انده به. عین اشعار 
به وزن و سبک اشعار گردی ایام باباطاهر و سلطان سهاک و یارانش پیر بنيامین و داود و موسی و رزدار باشند» (کُردستانی 
۰۹ ط). سعید خان بعدها در مقاله‌ای تحت عنوان فرقه اه حی مفصل به آنها پرداخته است. ۲ 

حال اگر به کتاب سرانجام برگردیم و قرینه‌هایی که صفی‌زاده برای اثبات اصالت شعر هرمزگان آورده بود. می‌توان 
گفت که احتمالا سراینده شعر هرمزگان با کتاب سرانجام آشنا بوده و به احتمال زیاد متاثر از اشعار دوره عابدین جاف شعر 
هرمزگان را سروده و از لغات آن نیز وام گرفته است. جدای از اينکه به نظر می‌رسد که سعیدخان و عابدین جاف سرنوشت 
مشابهی داشته‌اند. سعیدخان در مقاله خود اشارات قابل توجهی به او دارد. سعیدخان در مقاله خود می‌نویسد: «من کوشش 
کردم به زبان سلطان و پیرو روش دفترها به آنها پیامی برسانم. آنچه انجام داده به صورت شعر می‌باشد و زیبایی حاصی در آن 
وجود دارد» (سلطانی ۱۳۷۸: ۳۳). جدای از این موارد؛ امتان سعیدخان با اسناد قدیم به خصوص سه سندی که بنا بر گفته 
ایشان در اورامان به‌دست آمده و ایشان به لندن بردند نیز می‌تواند مد نظر قرار گیرد. بهر حال آنچه مشخص است این است 
که سعیدخان بیش از خزنی مکریانی در سرودن شعر به شیوه شعر هرمزگان توانا بوده است و تا حدودی نیز مفاهیم این شعر 
با تفکرات سعیدخان بیشتر همخوانی دارد و به احتمال زیاد این شعر نیز سروده ایشان است. البته می‌توان قائل به یک کار 
مشترک بین این دو نیز بود. 

سراینده این شعر هرکسی که بوده چندان اهمیت ندارد مطلب حائز اهمیت این است که این شعر ساختگی و به 
هیچ‌وجه قابل استناد نیست. پیشینیان ما درست يا غلط دلسوزانه يا مغرزانه این شعر را ساخته و تکرار کردند» ما نیز برای 


مدتی طولانی آن را تکرار کردیم اما زمان آن رسیده که آن را کنار بگذاريم و مبنای استدلال قرار ندهیم. 


" - این مقاله در سال ۱۳۷۸ش توسط محمد علی سلطانی و مریم بانو رزازیان به فارسی ترجمه شده است. 
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